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 سید حمید نوحی

 

 منشور شهر تهرانقصه آقا موشه اندر خم کنگره 
 

را بنویسد که یک جوور   اش تواند قصهمیوقتی راستش را بخواهید این آقا موشه شما فقط 

کند. بار قبل در آن قضایا  اتفاقات عجیب و  یا احساس خنِگی« پرت بودن از مرحله»احساس 

نظام مهندسی استان تهران و در گیر و غریب سه سال پیش در دوره هیأت مدیره قبلی سازمان 

ها  انتخاباتی برا  شورا  شهر تهوران بوود کوه آقوا موشوه بوه عنووان        دار تبلیغات و فعالیت

ژورنالیستی شد و پایش را تو  کفوش   یا بهتر بگویم ماجراجوییوارد ماجرا « البدلبازرس علی»

 برخی دوستان قدیمی کرد.

و دستش را بوه قلوم   هم که آقا موشه را هیجانی کرده « قضایا  حالیه»این از قضا  روزگار 

برده گویا بی ربط و رابطه با انتخابات و این جور ماجراها نیست. البته از آنجوا کوه آقوا موشوه     

ها را بفهموی نفهموی مووقعی    افتد، این ربط و رابطهدیر می ،اش کمی، فقط کمیهمیشه دو ریالی

نطق غرا و سراسر هیجان انگیز با شعارها  داغ داغ جناب آقا  دکتر اصغر زاده متوجه شد که 

عضو محترم شورا  شهر تهران را در مراسم پایانی روز دوم کنگره کوه بوا مشوارکت اعضوا      

 ی! بعضی اعضا  شورا  شهر تهران و شهردار وکشور )البته با غیبت تصادفشوراها  شهرها  

گشت تأسیس شوراها  شهر و روسوتا اختصوای یافتوه بوود     معاونین ایشان( و به مناسبت سال

ها اهل . راستش، آقا موشه با اینکه خودش قدیمشنید. نطقی که مو بر اندام آقا موشه سیخ کرد

فته بوود توو کووه مهوارت سوخنران و      ، کم آورده بود، و ربخیه و این جور کارها و شعارها بود

برش داشوته  هیجانی شدن مستمعین. آقا موشه از این فضا  پرشور چنان جا زده بود که ترس 

از میان جمعیوت سور داده   « زنده باد پرولتاریا»همین الان است که شعار  خدایی ناکردهبود که 

  داغ عدالت اجتماعی، سخنرانی جناب ایشان نه تنها پر از شعارها شود. آخر مگر شوخی است

ها  بادآورده، ضدیت بوا  مساوات طلبی، حمایت از محرومین، مبارزه با ثروت مشارکت از پایه،
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در آن اگر اشتباه نکنم  بلکه خوار ، ثروت اندوز ، ایجاد شغل، نفی نه فقط بساز و بفروشیرانت

  هوم امور  منفوی    چنین آمد که حتی ساختمان سازفضا  پر شور و هیجان به نظر آقا موشه 

گانه مملکت باقی نگذاشت. زیرا بفهمی نفهمی با تقریباً جایی و حالی هم برا  قوا  سه تلقی شد.

تکیه بر این استدلال که شوراها )اشتباه نشود، منظور فقوط شووراها  شوهر و روستاسوت و نوه      

هم بوا شور    ، هم نظارت کننده و هم داور و قاضی، آن مجلس شورا  اسلامی( هم قانونگزارند

م ایشوان ایون شووراها     دفعه به صرافت افتاد که نکند به زعو وظایف نامحدود. آقا موشه یک 

دولوت و شوهردار    «!مجلس شورا  اسولامی »و نه  است« رأس امور»شهر و روستاست که در 

 . گویا اصلاً محلی از اعراب ندارند منتخب خود شورا را که دیگر نگو

دو روز پرسوه  هایی را کوه طوی   این لحظات پایانی پاسخ پرسشبه این ترتیب آقا موشه در 

الشأن برایش ایجاد شده بود گرفت. و اموا  زدن در اینجا و آنجا و گوشه و کنار این کنگره عظیم

 ها و اصل ماجرا  آقا موشه:قضایا  آن پَرسه

ان قصه از هنگامی شروع شد که آقا موشه روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه جوار  ناگهو  

 محمد ابراهیم اصوغرزاده عضوو شوورا و ریاسوت    »کارت دعوت زیبا و بسیار لوکسی به امضا  

دعوت شده « اندیشمند گرامی»دریافت کرد که طی آن از آقا موشه با نام « ها  تخصصیگروه

اردیبهشت ماه در  9و  8که در روز « کنگره منشور شهر تهران»در « صاحبنظر» بود تا به عنوان

 شود شرکت نماید. المللی صدا و سیما برگزار میها  بینیشهما سالن

این عنوان پور  ، اول آقا موشه متوجه اهمیت قضیه نشد. تا حدود  هم از راستش را بخواهید

آقوا  طمطراق یعنی کنگره منشور شهر یکه خورد. شاید یک علت این یکه خوردن این باشد که 

شود و یک خرده هم خیالباف متوجه قضایا میموشه یک خورده خنگ تشریف دارد و چون دیر 

کند کنگره چیز مهمی است که مثلاً باید دو سوال رو   )یعنی مثلاً ایده آلیست( است، گمان می

 در جریان باشند؛ برا  منشور شهرمقدماتی تخصصی و تشکیلاتی شده باشد، همه مردم آن کار 

سر حد امکان نهادهوا  زیوربط و نهادهوا     ها و مطالبات میدانی انجام شده باشد، تا نظرخواهی

ا  نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در جریان امر قورار گرفتوه باشوند،    حرفه مدنی

تأسیس شده باشد، یا نه دسوت   ا  برا  دریافت نظریات، بازگشت و دریافت مجددنظام علمی
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ع شهروندان رسیده باشد که ها  عمومی به خوبی و با تفهیم موضوع به اطلاکم از طریق رسانه

در فلان جا مستقر برا  دریافت نظریات کارشناسان، صنوف، نهادها و عموم مردم ا  دبیرخانه

هوا و  نه دست کوم شوش مواه دیگور نتیجوه بررسوی       شده که مثلاً پس از دو سال نه یک سال

 کنگوره   ها  خود را به صورت گزارشات مفصل و مدون پیش از برگزاربند مطالعات و جمع

آقاموشه قرار خواهد داد تا اینان نیز بتوانند نظریات خود همچون  در اختیار اندیشمندان گرامی

ها  تخصصی کنگره مطر  و بوه بحو    را به صورت مدون و از پیش اندیشیده شده در کارگاه

و نووعی اجمواع    بگذارند. به طور  که منشور مورد انتظار را بتوان یک منشور واقعوی و بیوانگر  

بینانه و خاطر ماهیت واقعها بتواند به تا به رغم برخی کمبودها و نارسائی توافق عمومی دانست،

حقیقتوی غیور قابول انکوار و ضورورتی       ،علمی خود و با برخوردار  از پشتیبانی نهادها  مودنی 

 اجتناب ناپذیر باشد. 

با این اوصاف و با یک رشته قراین دیگر آقا موشه یواش یواش متوجه شد که نوه بابوا ایون    

هوا و  ها و کنفرانسدیگر ندارد، بلکه با سمینارها و همایشها  کنگرهکنگره هم نه تنها تفاوتی با 

   للهِ هایی کهقبیل هم تفاوت چندانی ندارد. گردهماییو چیزها  مرسوم دیگر از این  هاسمپوزیوم

اگر پول داشته باشی زحمت و مرارت زیاد  ندارد. اگور هور چیزموان بوه ازموا      ة والمنوّ دُالحم

حتوی   –ها  حاضر و آمواده خودمتی   نرفته باشد، این یکی خیلی پیشرفت کرده. شرکت بهتران

هور  تر از یک ماه ا  کماند تا با سفارش و پیش پرداخت و ... در فاصلهفراهم آمده -المللی!بین

جورش را بخواهی با تمامی تشریفات لازم و جلال و شکوهی بیشتر از مال آن دیگر  تحویلوت  

خواهی بگذار. اصلاً خود آن شرکت اسمش را هم برایت دهند. اسمش هم مهم نیست هرچه می

این نباش که هرچیز  باید نام متناسب خود را داشته باشدحالا که کند. هیچ دربند انتخاب می

هم کنگوره برگوزار کون. بعوداً کوه       ر )بخوانید همایش( تبدیل به تب کنگره شده، توتب سمینا

هوا  معواملات مسوکن و بسواز و     توهم سمپوزیومش کن. درست مثل بنگواه  د شدسمپوزیوم مُ

و آمواده  ها، اسپانیش، ایتالیک، سنتی، دوبلکس، سوپلکس، هر رقمش را بخواهی حاضور  بفروشی

این چیزها مهم نیست. آقا موشه به تجربه دریافته که در این مملکوت هرچیوز     تحویل است،
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تواند تبدیل به چیز  غیر خوودش  تواند نام دیگر  را داشته باشد و به تبع آن هرچیز  میمی

 و گاهی نیز ضد خودش شود.

هموین  شود اسم مناسبی برا  برخی پدیدارها مثل بعضی از البته گاهی اوقات هم انصافاً نمی

« اندیشمندان گرامی»گیر کردن تعداد هرچه بیشتر ها انتخاب نمود. مثلاً اگر هدف نمکهمایش

ها مثل آقا موشه و دولتمردان و دانشگاهیان و ... باشد، آن وقت چه نامی باید برا  آن همایش

 انتخاب کرد؟

ود را بوه درب  ! صبح روز شنبه که آقا موشه حاضر یراق با کمی تأخیر خو از این هم بگذریم

ورود  کنگره رسانید و کارت خود را گرفت، باز یکه خورد. زیرا از عنوان آقا موشه رو  کارت 

مربوو  بوه یوک سوال     آمد که اطلاعات اصحاب کنگره )بازرس سازمان نظام مهندسی( بر می

ان پیش از این است. آخه آقا موشه که دیگر بازرس نیست. حالا چشم اغیار نبیند در کنار بزرگ

خوب اینجا هم اهمیتی ندارد. مهم حرمتوی اسوت کوه بوه آقوا موشوه        دهد.هیأت مدیره لم می

 اند.اند و رهین منتشان است که او را به جمع بزرگان علم و ادب پذیرا شدهگذاشته

خورده دیر رسیده بود. از شنیدن سخنان آقایان مهنودس   به هر صورت آقا موشه چون یک

بعود  را  « اندیشومند گراموی  »ر زاده محروم شد. اما سوخنان دو  خسرو  و دکتر مهندس اصغ

سخن گفوت و دیگور    شنید که حظ وافر برد. چه یکی درباره ضرورت وفاق عمومی در منشور 

 سیر تاریخی منشورها  شهر  را از عهد عتیق تا کنون.

هنگام نهار، آقا موشه با یکی از اعضا  محترم نظام مهندسی با کمی تأخیر وارد توالار   ،ظهر

کوه   یعنی همین تخته بنودهایی هارخور  شدند و به دنبال جایی مناسب از میان چند پارتیشن ن

شوورا جوا    و کنار اعضا  محتورم  وارد نشوند گذشتندها ها به بعضی قسمتگذارند تا موشمی

خم به ابرو نیاورد بلکه عزت و احترام بسیار  نه تنها حق کسی از اعضا  محترمخوش کردند. ال

ا  هم کردند. با این حال آقا موشه متوجه شد که ندانسته و نخواسته وارد حریم حفاظت شوده 

همان هنگام عبور از مرز هوم  در اند به مراقبت. گرچه ها بیخود  آنجا نایستادهو آن تخته شده

اند، طور  شق و رق سرپا قرار نگرفتهاینها( بیخود  بندها )پارتیشن این تختهکرد که حس می

فهمید که هور عنصور    و او که معمار است باید می خره هرچیز  یک حساب و کتابی دارد،بالا
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دهود فکورش را بوه کوار     در فضا معنایی دارد. اما چون آقا موشه زیاد بهایی به این چیزها نمی

رو  میزها باشد. نه، الحمدلله و انصوافاً  میان محتویات  تفاوتی کردهاه خدایی ننینداخت. نه اینک

دانود و جوایی کوه نموک     حتماً قدر این چیزها را میهمه یکسان و پر نعمت بود. آقا موشه هم 

شکند، حقیقت را گفتن که نمکدان شکستن نباشد. موضوع فقط بر سور پیودا   میخورد نمکدان ن

 ناقابل بود.تا صندلی دچنکردن 

تر شده بود و آقا موشه هرچه تلاش کرد ها )تخته بندها( جد اما ظهر روز بعد که پارتیشن

جسارتی کرده است. امروز ها نشد، تازه فهمید که دیروز عجیب موفق به گذشتن از لابه لا  آن

که دیگور مون بمیورم توو بمیور       گذشت مرز باید از درب دیگر  میبرا  عبور به آن طرف 

خووب آقوا موشوه     ،تا اینجا  قضیه هوم  در حد و قواره آقا موشه نبود. چنین شهامتی و نداشت

فقط چوون یوک کموی کنجکواو و      ،مشکلی نداشت. آقا موشه هیچ وقت با کسی مشکلی نداشته

خواهد از هموه چیوز سور درآورد. یعنوی     زند و میها سر میفضول است به همه سوارخ و سنبه

 اند.اً مشکلات ذهنیمشکلات آقا موشه اساس

خوواهی، برابور  و بورادر  را شونید و     روز که آن نطق غّرا  سراسر عدالت اما عصر همان

دانست که صبح روز افتتاحیه نیز عیناً همین مضامین کوه بووده اسوت، یوک مقودار  پشوت      

اش کاملاً حل شد. تازه فهمید موضوع از چه قرار اسوت. شوما   گوشش را خاراند و مشکل ذهنی

نموک خووردن و نمکودان    اید پهلو  خودتان نگه دارید تا آقا موشوه موتهم بوه    هم اگر فهمیده

 شکستن نشود. پایین رفتیم دوغ بود بالا آمدیم ماست بود قصه ما راست بود.

                              

                    


